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تماشاخانه

گفت وگو با سیاوش بهادری راد،
کارگردان نمایش «محفل بی عاری»

انتقام جویی و اختگی
شــرق: در طول تاریخ، قدرتمندان برای رســیدن به جایگاه موردنظر 
خود، گاهی دســت به اقدامات غیرانســانی می زدنــد. یکی از این 
اقدامات که در تاریخ ایران به ثبت رســیده است، اخته کردن برخی 
از افراد به بهانه های مختلف بوده که بی شــک آســیب های روحی و 
جسمی زیادی به فرد وارد می شده است.  نمایش «محفل بی عاری»، 
به کارگردانی ســیاوش بهادری راد، این معضل را سوژه کار خود قرار 
داده اســت و به همین بهانــه با کارگردان ایــن نمایش گفت وگویی 

داشتیم که در ادامه می خوانید.
 

 در مورد ایده نمایش «محفل بی عاری» توضیح دهید که از کجا  �
شکل گرفت؟ 

چنــد دلیل اصلی برای پرداختن به چنین موضوعی و شــکل گیری 
نمایــش «محفل بی عاری» وجود داشــت. یکی از دلایلي که بیشــتر 
مربوط به فرم اســت، این بود که می خواســتیم بــه خودمان ثابت و 
تجربــه کنیم که حتما لازم نیســت برای ایجاد فضــای تجربی و نو و 
مدرن به سمت داســتان های غیرایرانی و بی هویت جغرافیایی برویم. 
ما می توانیم داســتان های ایرانی را در فضای مدرن روایت کنیم. البته 
یک سری تجربیات در مورد داستان های تاریخی خودمان به این صورت 
بوده اســت، اما هم بســیار کم بوده و هم خیلی از آنهــا درگیر المان 
یا خرده کاری های کلیشــه بــوده، قطعا نمونه هــای موفق هم وجود 
داشــته اســت. این نکات از دلایلی بود که ما می خواســتیم با داشتن 
دســت مایه تاریخی و ایرانی به ســمت فضای تئاتر جدید برویم و تئاتر 
تجربی را بتوانیم در این مســیر اعمال کنیم. شیرازه اصلی داستان هم 
موضوع بسیار جذابی بود؛ یعنی موضوع اخته هایی که هیچ وقت دیده 
نشدند و زندگی کابوس واری داشــتند. خواجه هایی که در زندگی شان 
طعم اینکــه یک لحظه حق  دارند و می توانند راحت نفس بکشــند را 
نچشــیدند. خواجه خســرو زند، آخرین بازمانده سلســله زندیه؛ یعنی 
فرزند لطفعلی خان زند که قرار بوده بعد از پدرش شــاه شود، اما بعد 
از کشــمکش های آغا محمدخان برای تشکیل سلسله قاجار و برخورد 
وحشــیانه ای که با این خانواده می کند، کســانی را کــه اخته می کنند 
در سلســله قاجار نگهــداری و به نوعــی از آن خانــدان انتقام جویی 
می کنند. ماجرا این اســت که موضوع شــاهی که اخته شده و شاید از 
بالاتریــن رتبه اجتماعی به نازل ترین رتبه افــول می کند و حتی جنس 
تنزل از جنسی اســت که در حرم سرای دشمن خانوادگی بساط عیش 
و عشــرت را فراهــم می کند. این عمل نوعی زورگویــی و پایمالی حق 
خواجه ها بوده و این ســرکوب حق انســانی و اجتماعی برایم ســوژه 
جالب توجهــی بود و فکر کــردم می توانیــم روی آن کار کنیم. جدا از 
این ســوژه و فضا که جذاب بود، بردن آن به فضــای تئاتر تجربی بود 
کــه مخاطبان انتظار دارند المانی قاجــاری در لباس و فضا و... ببینند. 
ما می خواســتیم ببینیم که چطــور می توانیم بدون هیچ کــدام از این 
عوامل به این ســوژه برسیم که ســوژه ای جهانی است. سوژه انسانی 
است که پایمال  شــده و از عرش به فرش رسیده. می خواستیم بدانیم 
چطور می تــوان به این موقعیت رســید که بدون هرگونه کلیشــه ای

در ذهن او نقش ببندیم. 
 فکر می کنید خواجه کردن افراد در طول تاریخ چه تأثیرات و چه  �

دلایلی داشته؟ آیا می توانیم این اقدام را نوعی نسل کشی به حساب 
آوریم؟ 

 به نظرم این کار برایشــان فایده های زیادی داشــته اســت. یکی از 
جنبه هایش می تواند نوعی انتقام و نسل کشــی باشد که از ادامه نسل 
یک فرد جلوگیــری می کردند. این اقدام جنبه هایــی از حقارت را هم 
دربر داشــته اســت. حتی در بعضی موارد جنبه هــای کارآمدتری هم 
داشــته. گاهی جوانانی که صدای زیبایی داشتند را اخته می کردند که 
تغییر صدا ندهند یا ظاهر زیبایی داشــتند و... اخته می شدند و قطعا با 
میل فــرد نبوده، اخته ها راضی به اختگی نبودند. تأثیرات اخته شــدن 
تخریب کننده بود و طبیعت آن فرد به هم می ریخته و دچار مشــکلات 
روحی و بی هویتی می شــده که مطمئنا این وضعیت تا پایان عمر اخته 
با او همراه بوده اســت. او مجبور به زندگی در شرایط تاریکی بوده که 

برایش ایجاد کرده اند. 
 آیا امروز هم چنین اقداماتی در نقــاط مختلف جهان پیرامون  �

مسئله اختگی انجام می شود؟ 
نمی دانم هنوز کســانی هســتند که چنین کاری می کنند یا نه. فکر 
می کنم شــاید در شــرایط خیلی قبیله ای و بومی و نقاطی که فرهنگ 
پیشــرفت کرده ای ندارند، این معضل هنوز وجود داشته باشد، اما برای 
اینکــه بدانیــم صددرصد این کار را هنــوز انجام می دهند یــا نه، باید 
تحقیقات گسترده ای انجام شود و فکر نمی کنم تحقیق سختی باشد و 

می توان به پاسخ رسید. 
 در مــورد گریم، لباس و صحنه نمایش «محفل بی عاری» و ایده  �

شکل گیری آن توضیح دهید؟ 
 تنها چیزهایی که در صحنه و فضای خالی بلک باکس دیده می شود، 
یک سازه اســت که سریر پادشاهی دفرمه شــده ای است که شاید شبیه 
هر چیزی هســت، به جز سریر شــاهی که می تواند نماد قدرت پادشاه و 
نویدبخش خوشی برای او باشد. این سریر در صحنه بیشتر خشن است و 

نماد اتفاقاتی می تواند باشد که بر اخته ها تحمیل  شده است. 
ادامه در صفحه ۱۴

روزنه

عوامل سریال «نفس»
 به ارمنستان سفر کردند 

کارگــردان و عوامل «نفس» برای 
باقی مانده  برخی صحنه هــای  ضبط 
این سریال به ارمنســتان سفر کردند.  
به گــزارش روابط عمومــی «نفس»، 
این سریال به نویسندگی و کارگردانی 
جلیــل ســامان در مراحــل پایانــی 
تصویربرداری اســت، تصاویر ســریال 
هم زمــان تصحیــح رنگ می شــود و 
پخــش تیزرهــای آن نیــز چندروزی 
است از شــبکه سه ســیما آغاز شده 
اســت .  همچنیــن مراحل فنــی کار 
از جملــه ســاخت موســیقی که در 
هفــت روز ســاخته خواهد شــد، به 
صورت هم زمان در حال انجام است.  
«نفس» همچون دو ســریال گذشته؛ 
تاریکــی» و «پروانــه» به  «ارمغــان 
داستانی پرحادثه در بستر رویدادهای 
این  بازیگــران  انقــلاب می پــردازد.  
از: مســعود رایگان،  ســریال عبارتند 
ژالــه صامتی، علیرضــا کمالی، بهناز 
جعفری، خســرو شــهراز، معصومه 
راســتاد، قربان  رامیــن  قاســمی پور، 
الهــام  بیضایــی،  نجفــی، ســودابه 
نامــی، پژمــان جمشــیدی، احســان 
امانی، هادی عامل هاشــمی، مهرداد 
طوفانیــان، شــهاب شــادابی، مجید 
ســعیدی، پیمان مقدم، فریــد کلهر، 
آتوسا راستی، فوژان قبادیان، سیامک 
احمدی، بــا حضور افتخاری داریوش 
فرهنــگ و فاطمــه گــودرزی و بــا 
هادی  هاشــمی،  هدایت  هنرمنــدی 
حجازی فر و با معرفی ساناز سعیدی.  
عبارتنــد  «نفــس»  برخــی عوامــل 
از: مدیــر هنــری و کارگــردان: جلیل 
ســامان، مجری طرح و مدیــر تولید: 
رضــا نصیری نیا، برنامه ریــز: علیرضا 
صالحی و سوسن دین محمد، دستیار 
اول کارگردان: علیرضا صالحی و امید 
ســیروس  فیلم برداری:  مدیر  جزینی، 
عبدلی، طراح صحنــه و لباس: بابک 
کریمی طــاری، طراح گریــم: مهرداد 
میرکیانــی، مدیر صدابــرداری: جواد 
مقدس، تدوینگر: حســن حسندوست 
و نیما حسندوســت، صداگذار: فرامرز 
ویژه:  جلوه های  مســئول  ابوالصدق، 
هــادی اســلامی، احســان طاهــری 
مســئول  علی محمــدی،  عرفــان  و 
جلوه های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، 
کارگردان:  دستیاران  کارگردانی؛  گروه 
میثم نجفی، رهــام مخدومی، جعفر 
رجبی، مازیار حاجتی و رضا پارسا و ...

«بوفالوی آمریکایی» 
دیوید ممت  روي صحنه

شرق: نمایش «بوفالوی آمریکایی» به 
نویسندگی دیوید ممت و کارگردانی 
ســیامک زین الدینی تا جمعه پنجم 
خرداد در پلاتو اجراي مجموعه تئاتر 
شــهر به صحنه مــی رود. در این اثر 
نمایشی که ســاعت ۱۸ به مدت  ۶۰ 
دقیقه و با قیمت ۱۵ هزار تومان روی 
صحنه خواهد رفــت؛ یگانه رجبی، 
فــرزاد آیتــی، ســیامک زین الدینی، 
احمد مطوری، اکرم سامانی و حسن 
همتی به عنوان بازیگر حضور دارند، 
ایــن در حالی اســت کــه کیانوش 
احمدی دســتیار کارگردان، امیررضا 
کارگــردان،  دوم  دســتیار  هرمــزی 
ســیامک زین الدینی طراح صحنه و 
لباس، یاسمین برزگری مدیر صحنه، 
فرناز حسن زاده طراح چهره پردازی، 
فاطمــه احمــدی منشــی صحنه، 
مهزاد مرســلی مدیر اجرائی، حامد 
گرافیــک، علــی  هاشــمی طــراح 
روهینا عــکاس، علی اکبــر مجدراد 
مشــاور رســانه، امیررضا هرمزی و 
مصطفــی رنجبــر روابــط عمومی 
و تبلیغــات دیگــر عوامــل اجرائی
 نمایش هســتند. ایــن نمایش نامه 
در ســال ۱۹۷۵ میلادی به وســیله 
دیویــد ممت بــه نــگارش درآمده 
اســت و تاکنون بارهــا روی صحنه 
تماشاخانه های دنیا از سوي بهترین 
گذاشــته  نمایش  بــه  کارگردانــان 
 شــده اســت. این  نمایش تابه حال 
در ایران به صورت رســمی در هیچ 
تماشــاخانه ای اجرا نشــده اســت. 
بر اســاس این گزارش جمعه شــب 
۲۲ اردیبهشــت ماه نیــز دو نمایش 
آرش  کارگردانــی  بــه  «هملــت» 
دادگر، «بــوف کور» بــه کارگردانی 
ناصر حسینی مهر و «کافه پولشری» 
بــه کارگردانــی الهام پاوه نــژاد به 
تالارهــای اصلی،  اجرای خــود در 
چهارســو و کافه تریــای مجموعــه 

تئاتر شهر پایان دادند.

فکر کرده بودم تراژدی مرگ فرزند
 می تواند کار کیو را تضعیف کند، به این صورت که کارهای قدیمی

 او در نظرش در مقایسه با تصور زخم خورده کنونی او ضعیف و نمایشی 
جلوه کند. ولی او به همان قوت سابق به کار ادامه می دهد.

 دوباره به آرتور برمی گردیم و اینکه آیا در مرگ 
او می توان هیچ معنایی یافت.

شــرق: نشست ویژه  شــهر کتاب با عنوان «قاچاق شعر» 
روز یکشــنبه، هفدهم اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر 
کتاب برگزار شــد. در این نشست شش شــاعر از ایران و 
پنج شاعر از آلمان شعرخوانی کردند و ترجمه آلمانی و 
فارسی شعرها نیز خوانده شد. در آغاز نشست علی اصغر 
محمدخانی، معاون فرهنگی شــهر کتــاب به تبادلات، 
رودررویی هــا و پیوندهای فرهنگ هــای متفاوت ایران و 
آلمان اشاره کرد و گفت: شهر کتاب در سال های گذشته 
کوشیده است جلوه های فرهنگی ایران را در دیگر کشورها 
ارائه کند و تحولات فرهنگی دیگر کشورها را به مخاطبان 
ایرانی نشان دهد و شعر به عنوان سرمایه مهم فرهنگی 
نقش مهمی در این تبادلات داشته است. مرکز فرهنگی 
شــهر کتاب با خانه شــعر برلین و خانه ادبیــات برلین 
برنامه هایی را طراحی کرده که از سال گذشته آغاز شده 
و در پنج سال آینده این گفت وگوهای ادبی و بینافرهنگی 
به طور پیوســته در دو کشــور ادامه می یابد.   کریستیانه 
لانگه، معاون خانه شعر برلین درباره پروژه قاچاق شعر 

گفت: ما در خانه شعر برلین نزدیک به ۱۵ سال است که 
داریم شــعر ایرانی را بــه آلمانی ها معرفی می کنیم و تا 
به حال نزدیک به ۵۰ شــاعر را در آلمان معرفی کرده ایم 
و طرح هــای ما همچنــان ادامه دارد. در قاچاق شــعر، 
شــعرها به صورت تعاملی به دو زبان ترجمه می شود. 
اصل ماجرا از این قرار اســت که شــاعرانی را از کشورها 
و زبان های مختلف دعوت می کنیم تا شــاعرانی که زبان 
یکدیگر را نمی دانند، با کمک یک واســطه زبانی، ترجمه 
لفظ به لفظ معنا را دریافت و بعد با کمک هم شعرهای 
یکدیگر را به زبان خــود ترجمه کنند. در کارگاهی که در 
آلمان برگزار شــد، شاعران با شــعر یکدیگر آشنا شدند و 
با کمک هم و با میانجیگری مترجم، شــعرها را ترجمه 
کردند تا با جهان ذهنی یکدیگر بیشــتر آشــنا شــوند. او 
افزود: مراد از قاچاق شعر، روشی خاص در ترجمه شعر 

است؛ از این قرار که شرکت کنندگان در کارگاه ها بی  آنکه 
زبان یکدیگر را بدانند، متقابلا بر مبنای برگردان های اولیه 
و تــا حدی مفهومی که پیش تر به دو زبان انجام شــده، 
شــعر یکدیگر را ترجمه می کنند. شــاعران در این طرح 
از ماجراهای نهفته در پشــت و پسله های کلام یکدیگر 
آگاه می شــوند؛ زیرا همــواره در کنار معنای شــعر، باید 
عناصر دیگری از هر زبان نیز به زبان دیگر قاچاق شــود، 
مواردی از قبیل آواها، ایماهــا، ریتم ها و بافتار فرهنگی، 
اجتماعی و فردی تنیده در دل هر شعر. هر برگردانِ صرفا 
زبان شناختی و کلامی، به خاطر پیچیدگی و درهم تنیدگی 
درونی عناصر شــعر، پیشاپیش محکوم به ناکامی است؛ 
چون باید خیلــی چیزها را از نو برســاخت و بازآفرید تا 
دوباره امکان شــکل گیری شــعری خوب در زبانی دیگر 
فراهم شــود. علی عبدالهی هم گفــت: در این پروژه ۱۲ 

شاعر از دل دو ســنت شعری ریشه دار و پرآوازه به دیدار 
یکدیگر رفتند. این دو ســنت شــعری که به ظاهر از نظر 
جغرافیایی در اقلیم های دور از یکدیگر شــکل گرفته اند، 
انکارناپذیرشــان،  صرف نظر از خویشــاوندی های زبانیِ 
پیش تر دو دیدار دوران ســاز و خلاقانه با هم داشــته اند. 
در طرح حاضر ۱۲ شــاعر، ۱۲ صــدای گوناگون با حضور 
شخص سومی نشســته میان دو صندلی، به جد تصمیم 
گرفتند شــعر همدیگــر را ترجمه و البتــه قاچاق کنند. 
عبدالهی یادآور شــد: قاچاق شعر، برخلاف قاچاق اقلام 
دیگــر، نه فقط باعث کاهش تولید بومی و کســادی بازار 
شعر نمی شود، بلکه حتی بر کیفیت فراورده های بومی 
می افزاید و به دوستداران شعر نگریستن نو و دیگرگون را 
می آموزد و گفت وگویی بین دو زبان برمی انگیزد. در ادامه 
برنامه علیرضا عباسی، دانیلا دانتس، علی  عبدالهی، یان 
فولکر روهنرت، ســارا محمدی اردهالی، زیلکه شویرمن، 
مریم فتحی، ماکس چولک، مظاهر شهامت، ایرج ضیایی 

و شارتوله وارزن به شعرخوانی پرداختند. 

«قاچاق شعر» در شهر کتاب

گاردین، ترجمه: بهروز جبار: داریم با نیک کیو در اتوبانی در شــمال ســیدنی گشت 
می زنیم و به سمت اجرای او و گروهش بد سیدز در فولادشهر ساحلی نیوکاسل 
(نیوساوت ولز) می رویم که برمی گردد به من می گوید: «قراره راجع  به آرتور حرف 

بزنیم، نه؟».
اواخر ژانویه است و برنامه امشب بخشی از یک تور در سراسر استرالیاست که 
اولین اجرای زنده کیو بعد از مرگ پســر ۱۵ساله  اش به حساب می آید. آرتور، پسر 
کیــو، در جولاي ۲۰۱۵، پس از مصــرف ال اس دی خود را از صخره ای در برایتون، 
تفریحگاه ســاحلی در جنوب انگلستان، به پایین پرت کرد و کشته شد. مخاطبان 
بعد از انتشــار شــانزدهمین آلبوم کیو و گروهش با عنوان «درخت استخوانی» 
(Skeleton Tree) کاملا در جریان تراژدی مرگ پســرش هستند، حتی اگر مستند 
سیاه و ســفید «یک  بار دیگر با تمام وجود» را ندیده باشــند، مستندی درخشان به 
کارگردانی اندرو دومینیک درباره اندوه و عشــقی که در سرتاســر این آلبوم موج 
می زند.  کیو از من می پرسد اگر بعد از مصاحبه چیزی به ذهنش رسید، آیا می شود 
حرف هایش را تکمیل و ایمیل کند، چون وقتی حرف می زند قضایا آن طور که باید 
و شــاید به زبانش نمی آید. او در مصاحبه هــا هر آنچه می گوید مثل متنی پیش 
چشــمش می آید و به همین خاطر سخت می تواند حرف درست و درمانی بزند. 
«ولی اگر بتوانم در جواب ســؤالات و حرف هایی که می زنم چیزی بنویســم یا با 
ایمیل نقل قول ها را کامل تر کنم، خیلی خوب می شود». به او می گویم: «حتما». 

کیو ادامه می دهد: «حس می کنم چیزهایی هست که باید درباره آرتور بگویم 
ولی تا حالا خیلی از گفتن شان می ترسیدم». او قبول دارد که درست دو ماه پیش 
از ایــن تور یکباره به تخت خوابش رفته و نمی توانســته از جا بلند شــود. «یکهو 

یك جورهایی همه اینها دوباره روی سرم خراب شد». 
همه اجراهای این تور با پیش درآمدی شــروع می شود: یک قطعه موسیقی 
الکترونیــک، حاکی از دوزخی که در آن باد اضطراب آوری می پیچد و صدای کیو 
با افســونی دانته وار بلند می شــود. به بیان درنمی آید... چیزی شــبیه به «دور از 
چشمانت در جایی که زمســتان هرگز سر نمی رسد... و در امتداد باد می دوم... و 

دوباره به همین جا می رسم... و در امتداد باد می دوم».
کیــو از من می خواهد تا پیش از اینکــه روی صحنه برود، دیگر این ترانه را در 
ماشــین پخش نکنم. مدیر تور او توضیح می دهد کــه وارن الیس رهبر گروه بد 
ســیدز و یکی از ترانه سراهایشــان این آهنگ را «مختص» گروه ساخته تا پیش از 
شروع هر کنسرت گوش دهند. کیو معتقد است این آهنگ خیلی کند و آرام است 
و می گوید بعد از چند دقیقه او را صدا بزنند تا مجبور نباشد کنار صحنه بایستد و 
هر بار به آن گوش دهد: «خیلی راحت می شود درست پیش از رفتن روی صحنه 
از «آه بله» به «آه نه» رســید». چشم در چشم کیو دوختن در هر گفت و گویی که 
پای پســر ازدســت رفته اش آرتور به میان می آید، حسی شبیه به ترس از صحنه 
دارد. ولــی او تا اینجای کار در همه اجراهای این تور یکســر امیدوارکننده ظاهر 
شده است، انگار باری از دوشش برداشته شده و به وضوح خوشحال است که بار 
دیگر روی صحنه می رود. وقتی او را بعد از این اجراهای درندشــت و سرخوش 
پشــت صحنه می بینم، برقی در چشــمانش و گرمایی در صحبت هایش هست. 
کیو، کنجکاو و قبراق، از همه سرحال تر است.  البته این همه ماجرا نیست. ظاهرا 
دلیــل اینکه کیو تن به ایــن مصاحبه نمی داد، به «مخلوقات دوست داشــتنی» 
برمی گردد، بهترین آلبوم نیک کیو و بد ســیدز (از ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۴). ولی او آرام آرام 
می کوشد به دنیا برگردد، گام به گام. شک دارم خیلی طول بکشد به جای اولیه اش 
برسد و با ســرعت وحشتناکی از همه پیشی بگیرد؛ کیو چنان شتابی می گیرد که 
می تواند هر آنکه دوروبرش است را زیر بگیرد. می گوید همین الان دارد ترانه های 
جدیدی می نویسد، «البته نه در واکنش به آلبوم «درخت استخوانی»، بلکه برای 
تکمیل سه گانه ای که با آلبوم «آسمان را کنار بزن» شروع کردیم». چند ماه بعد از 
صحبتمان، نامه ای دریافت می کنم مبنی بر اینکه کیو و الیس به زودی موسیقی 
متن ســریال مارس (نشــنال جئوگرافی) را منتشــر می کنند و کیو داستانی برای 

کودکان نوشته است. پنج موسیقی متن دیگر هم در راه است. 
«مخلوقات دوست داشــتنی» دو ســال پیش آماده انتشــار بــود، آلبومی که 
تجلیلی از کارهای گذشته او محسوب می شد و به همین دلیل بعد از مرگ آرتور، 
کیو کل پروژه را کنار گذاشت. وقتی همدیگر را یک روز بعد از اجرای نیوکاسل در 

هتلی در سیدنی دیدیم تا مصاحبه مان را کامل کنیم، به او گفتم بعد از مرگ آرتور 
حتی اگر می گفتی «اصلا انتشار این آلبوم به چه درد می خورد» تعجب نمی کردم. 
حرف خودم را به خــودم برمی گرداند: «به چــه درد می خورد؟». وقتی کیو 
چیزی را تکرار می کند انگار توبیخ شــده ای. می گوید: «نه، هرگز حتی یک لحظه 
چنین احساســی نداشــتم. به نظرم در فیلم راجع به آن حرف زدم – ولی اینکه 
هیچ فضایی برای خیال پردازی نداری، برای اینکه بنشــینی و راست راستی چیزی 
بنویســی، این یک مشکل بود. انگار در دنیا فقط همین ماجرا هست و هیچ راهی 
هم نیست که خود را از این ورطه بیرون بکشی. همان جا می نشیند و همه فضا را 
پر می کند. تمام تنت را پر می کند، عین یک ماجرای فیزیکی. می توانی حسش کنی 
که به درون انگشتانت فشار می آورند. دیگر هیچ جایی برای زرق و برق خلاقیت 
باقــی نمی ماند». او ادامه می دهد: «دیگر چنین احساســی ندارم. حس می کنم 
حال و روزم برای نوشــتن ترانه ها خیلی بهتره شــده. این روزها نحوه کارم فرق 
کرده. دفترم را به کل ترک کرده ام، در اتاق خوابم کنار پنجره، دوروبرم پر از کتاب، با 
ذوق و شوق می نشینم و فکر می کنم و واژه ها را روی کاغذ می آورم. چندان نگران 
نوشتن آهنگ نهایی نیستم، فقط خط خطی ها و فکرهای خام، ایده ها و تصاویر را 
گرد هم می آورم و می نویســم. حس می کنم عزلت گزیده ام و در منظره ای وسیع 
و بی کران سرگشــته ام. در «مرغزارهای دل انگیز هرج ومرج» آن طور که استیوی 

اسمیت [شاعر انگلیسی] می گوید».
«بعد از مرگ آرتور چندین و چند ترانه ســرودم ولی حس کردم یک جورهایی 
خیانتی است به آنچه همه ما در آن زمان تجربه می کردیم، خیانت به خود آرتور؛ 
چون حــس عاطفی لازم را بیان نمی کردند، به همین خاطر گذاشتم شــان کنار. 
ولی اندرو دومینیک این اشــعار را در دفتر یادداشت های من پیدا کرد و دوستشان 

داشــت و از چندتایی شان به عنوان صدای راوی در فیلمش «یک بار دیگر با تمام 
وجود» اســتفاده کرد. حالا می فهمم که نیرویــی قدرتمند در این ترانه ها بود که 
آن موقع نمی توانستم به آن پی ببرم. به هر حال بقیه اینها هم هست ولی دارم 
چیزهای جدیدی می نویســم. یک عالَم چیزهای جدید». کیو می گوید این روزها 
برای آهنگ های کاملا روایی خیلی وقت ندارد، این آهنگ ها دست و پاگیرند: «این 
ایده که ما مثل یک داســتان در یک مسیر سرراست و مستقیم زندگی می کنیم به 
نظرم روزبه روز پوچ تر می رســد، بیش از هر چیز دیگر، یک جور آســایش فکری. 
حــس می کنم وقایع زندگی ما مثل یک ســری ناقوس اند کــه در اثر ضربه ای به 
صدا درمی آیند و ارتعاشاتشــان به بیرون نشر می یابد و همه چیز را متأثر می کند، 
اکنونِ ما و البته آینده ما و حتی گذشــته مــا را. همه چیز تغییر می کند و به لرزه 
درمی آید و در سیلان است. پس اگر بخواهم همین استعاره را درباره آهنگ هایی 
که می نویسم به کار گیرم، در آهنگی مثل «محتاج توام» (I Need You) از آلبوم 
جدیــد «درخت اســتخوانی» انگار کل فضا و زمان هجــوم می آورند و در نوعی 
مه بانگ یأس و نومیدی به هم می خورند. یک قلب صاف و خالص هســت ولی 

دوروبرش پر از آشوب».
بااین حــال کیو هنوز هم آهنگ های روایی می ســازد و در ترانه هایی همچون 
«هیگز بوزون بلوز» داســتان هایی را برای ما تعریف می کند؛ داستان دانشمندانی 
که به آزمایشــی فکر می کنند که ذره بنیادی موســوم به «ذره خدا» را از اهمیت 
می انــدازد. همین طــور در آهنگ هــای خوف انگیز و دلربای اخیــرش از جمله 
«مغناطیــس» (Magneto). ایــن آهنگ ها بیشــتر از قبل اکسپرسیونیســتی اند، 
متعلق به فضایی نیمه هوشــیار، رؤیایی تر و شاید عمیق تر. کیو اذعان می کند که 

«نمی توانم شعر آهنگی را بنویسم که با چشمانم نتوانم ببینمش». 

خط سیر چشمگیر آلبوم «مخلوقات دوست داشتنی» از اولین آهنگ آن، «نزد 
او تا ابدیت»، تا آخرین آهنگ، «آســمان را کنار بزن»، آدم را مبهوت می کند. گذر 
زمان قوت ترانه ها را بیشتر کرده. چه آهنگ های روایی او که داستانی را با جزئیات 
تعریف می کند مثل «کارنی» یا «کرســی خدا» - که هر دو عملا محصول کمپانی 
نتفلیکس بودند و به صورت تک آهنگ منتشــر شدند - چه مدیحه های عاشقانه 
عالی همچــون «در میان بازوانم» و «به من شــلیک کن»، یــا خیال پردازی های 
درون گرای آشــفته ای درباره طبیعت و شــهر همچون «می دانیم تو کیستی» و 
«خیابان ژوبلی».  فکر کرده بودم تراژدی مرگ فرزند می تواند کار کیو را تضعیف 
کند، به این صورت که کارهای قدیمی او در نظرش در مقایسه با تصور زخم خورده 
کنونی او ضعیف و نمایشــی جلوه کند. ولی او به همان قوت سابق به کار ادامه 
می دهــد. دوباره به آرتور برمی گردیم و اینکه آیا در مرگ او می توان هیچ معنایی 
یافت. کیو می گوید: «دشــوار اســت چیزی بگویم که کمکی بکند. آدم ها اغلب 
می گویند نمی توانند تصور کنند از دســت دادن فرزند چه طعم تلخی دارد، ولی 

راستش می توانند – می توانند تصور کنند چه جوری است».
«خیلــی چیزها درباره انــدوه گفته اند، به خصوص دربــاره حکمت متداولی 
که در تنهایی و خلوت به آن می رســید. به شــخصه این را قبول ندارم و درست 
نیســت. حســن نیتی که آدم ها بعد از مرگ آرتور نشــان دادند، آدم هایی که من 
اصلا نمی شناختم شــان، به خصــوص از طریق شــبکه های اجتماعی، آدم هایی 
که موســیقی مرا دوست داشــتند بیرون از تصور بود. بخش عمده اینها به فیلم 
اندرو برمی گردد و من از این بابت همیشــه مدیون اویم. عواطف و احساساتی که 
این فیلم در میان مردم برانگیخت و آنها درباره غم و اندوه های خودشــان برایم 

نوشتند مثال زدنی است و بی نهایت به من و خانواده ام کمک کرد».
اوایــل فکر می کردم نمی تــوان در ملأعام مویه کرد. غم را در پســتوی خانه 
نهان باید کرد. ولی کم کم دریافتم اجبار به علنی کردن اندوه اساســا نجات بخش 
است. البته تنهایی رنج کشیدن حس قهرمانانه ای دارد، محبوس شدن در جهانی 
از خاطره، نوعی حس نجابــت، این را می فهمم، ولی این توهمی بس خطرناک 
است، در خود فرورفتن مهلک است. من و سوزی به تدریج این قضیه را دریافتیم. 

مراقب همدیگر بودیم و حواسمان جمع بود که از دست نرویم».
کیــو حس می کند باید درباره کار موفق همســرش، ســوزی بیک [طراح مد 
و لباس]، حــرف بزند، یعنی برند جدیدی که او طراحی کرده با عنوان «همســر 
خون آشام». «سوزی واقعا مرا مقهور خود کرده، در این چند سال گذشته یک آدم 
دیگر شده، منظورم کاری است که کرده. اگر از منظر متفاوتی به آن بنگری نوعی 
کار التیام بخش است. سوزی در فیلم [«یک بار دیگر با تمام وجود»] می گوید برای 
اینکه حواســش از آرتور پرت شود این کار را شروع کرده. ولی در عمل این کار به 
او کمک کرد تا با ماجرای آرتور کنار بیاید - البته تا جایی که بشود با چنین چیزی 
اصلا کنار آمد - او را به شــیوه ای خلاقانه و زیبا از میان اندوهی که در آن افتاده 

بودیم بیرون کشید. برای من دیدن این روند الهام بخش و کمک حال بود».
به کار خود او برمی گردیم، به آهنگ های آلبوم «مخلوقات دوست داشتنی» و 
اجرای زنده آنها. چیزی بیش از آنچه انتظارش را داشــته رخ داده. «سال ها بود 
سراغ این آهنگ ها نرفته بودم. به معنای واقعی کلمه حیرت زده شدم که معنای 
بعضی از آنها برایم کاملا عوض شده بود. یک هو به کل معنای دیگری برایم پیدا 
کردند. مثل «در میان بازوانم» یا آهنگ های مشابه آن. یکباره فهمیدم انگار آن را 

برای هرکسی نمی خوانم...».
ســاکت می شــود و لحظه ای به حرف هایش فکر می کنــد: «می دانی، این را 
یک جورهایــی فقط به تو می گویم، چون یکی از چیزهایی که دوســت ندارم این 
است که آدم ها بیایند و خودشان را در ماجرای غم انگیز زندگی دیگران وارد کنند. 
نمی خواهم اجراها این طور باشــد. می خواهم اجراهایم شورانگیز و دلگرم کننده 
باشــد تا مردم بعدش قدمی بزنند و نسبت به قبل حس بهتری داشته باشند، نه 
یک جور همدردی که بین کل جمعیت پخش شــود و مردم با ناخوشی از سالن 
خارج شــوند. نه این را نمی خواهم، چون خودم چنین حسی ندارم. روی صحنه 
خیلــی حس خوبی دارم. فقط نوعی حس زیبایی و دلگرمی. می دانی، آهنگ ها 
چیزهای غریبی اند. صبورند، منتظر معنا می مانند و آن وقت معنایشــان در طول 

سالیان عوض می شود». 
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